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�وای پری �جا�ی؟

ژان ژاک روسو  فیلسوف ونویسنده نامدار فرانسوی درکتاب "قراردادهای 
اجتماعی " نوشته است " من به آن ملل فاسدی که باشنیدنِ یک کلمه ازیک توطئه 
گر به شورش برمی خیزند وجرأت می کنند درباره آزادی صحبت کنند ، درحالی که 
درجهل کِامل درباره ی مفهوم آن به سر می برند وتصور می کنند که برای آزادبودن 
کافی است که انسانی شورشی باشند ، می خندم . ای آزادی مقدس ، کاش این افراد 
بیچاره تنها می توانستند تورابشناسند . کاش تنها امکان داشت که به آنها آموخته شود 

تا چه حد قوانین تو ازیوغ سخت ِ حکمران جابر مشکل تراست ."
گفته ی روسو درمورد جوامعی وملیت های مشرق زمین وبویژه ایران تعمیم  
پیدا می کند که بیش از صدسال است به دنبال گمشده ای هستیم که برخلاف 

تصورمان آن را می شناسیم ، وتوصیه می کند:"کاش این افراد بیچاره  تنها 
می توانستند ترا بشناسند." به توصیه او ، ابتداباید "آزادی " راشناخت  وبعد 

آن را جست وجو کرد.
آزادی ازدیرباز آرزوی همیشگی بشر بوده است . آزادی را می توان امکان 
وتوانائی افراد درانتخاب هدف وهمچنین عمل درجهت آن دانست .انسان ها 
درظاهر آزادهستند ، ولی درانتخاب محیط اجتماعی - که ازنسل های پیشین 
برای آنها به ارث رسیده  است - آزاد نیستند . این محیط با تمام ویژگی های 

آن ، برآنان تحمیل می شود. 
بین آزادی وآگاهی همواره رابطه ای دیالکتیکی برقراراست . آدمی بایستی 
ازمیان راه هائی که دربرابرش قراردارند انتخاب کند واین همان بندی است 
که انسان را محدودمی کند .به عبارت دیگر، آزادی درک ضرورت هاست .

آزادی  درمقابل  ونباید  تواند  نمی  فردی  :"آزادی  که  است  درستی  سخن  این 
اجتماعی قرارگیرد."ولی دریک جامعه طبقاتی ، دربسیاری مواقع آزادی انسانها 
دربرابر هم قرارمی گیرند . آزادی استثمارگران به معنای غارت هرچه بیشتر 
استثمارشدگان و آزادی استثمارشوندگان به معنای خلع ید استثمار کنندگان 
به معنای پرداخت حقوق بخورونمیر  .آزادی کارفرمایان  امکان است  ازاین 
ازاموال خود  برخورداری  زیرعنوان حق   ، اخراج کارگران   وهمچنین حق 
برخورداری  حق   ، بهداشت  حق   ، بیمه  حق  معنای  به  کارگران   وآزادی 

ازکاردایم وحق آموزش است .
آن  درامتداد  خودرا  دموکراسی  غربی  کشورهای  باستان)که  دریونان 
می دانند(آزادی  مصمیم گیری درامور کشور فقط حق برده داران بود که بنا 
به تحقیقات ، تنها 20 درصد ازجامعه راتشکیل می دادند. حق رأی همگانی 
به  انسان های آزادی خواه وبرابری طلب  متمادی  مبارزات سالیان  درنتیجه 
امروزه  ازآزادی بوجود آمد که  مبارزات ، شکلی  این  دست آمد ودرنتیجه 
به نام دمکراسی لیبرال یا دمکراسی بورژوائی شناخته می شود.دراین درک 
استدلال  شودوچنین  می  شناخته  "فرد"  هرجامعه  ازدمکراسیواحدبنیادین 
میشود ، درصورتی که افراد ازحق رأی برخوردار باشند ، آنگاه کُل جامعه 
آزاداست . اگر جامعه را بعنوان یک کل زنده درنظر بگیریم ، آنگاه این سخن 
پیدامی شود ، آنجاکه مقتضیات این کل  با اجزاء آن درتضاد بیفتد ، اولویت 
با کدامیک ازآنان است ؟پیش از این گفتیم که آزادی همواره درچارچوب 
معینی معنا می یابد.اینک سخن برسر میزان تنگی ویافراخی این چارچوب 
است .اگر بپذیریم که آگاهی لازمه آزادی است  ناگزیر باید قبول کنیم که 
لازمه آگاهیِ برابر ، داشتن امکانات برابر است . درست بهمین دلیل است که 
می گوئیم ، آزادی وبرابری دو مقوله درهم تنیده اند که هریک بی دیگری 

ناقص و ناکاملند .
اما برابری نیز مانند آزادی مفهومی نسبی است . میزان برابر ی دریک جامعه  با 
امکانات  موجود ومیزان پیشرفت نسبت مستقیم دارد.بنابراین هرقدر درجامعه 
ای برابری افزایش یابد ، آزادی نیز باید بیشتر شود واین هردو بارشد تولید 
درارتباطند .البته درشرایطی ممکن است که کفه ترازو اندکی )وفقط اندکی 
.آزادی  ازمفاهیم  باآن سو متمایل شود واین یعنی استقلال نسبی هرکدام   )
درجوامع نابرابر ازسوی منتقدان آن به دلیل ضعف های زیرین موردپرسش 

قرارگرفته است :
 ، است  قایل  رأی  یک  هرفرد  برای  رأی  صندوقهای  دمکراسی  اگرچه   -1
امکانات   ، . ثروت  نیستند  برابر  تهیدستان  با  ثروتمندان  اما درعمل هیچگاه 

بهین - امیر


